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ملی در مقابله با اهل بدعت با استناد به روایت  أت
   *مباهته

 ***مفتح  یم یکر یمهد و **یمراد   لادیم

 کیدهچ
با  عده است،  شده  صادر  بدعت  اهل  خطر  با  مقابله  مضمون  با  که  نبوی  روایتی  به  تمسک  با  ای 

اند. این روایت که  دانستهاستفاده از عبارت تامل برانگیز »باهتوهم« بهتان زدن به اهل بدعت را جایز  
ایات بوده و همچنین  ار دقیق و از معتبرترین رو باشد از نظر صحت سندی بسیموسوم به »مباهته« می

گروهی در مقابل نظریه بهتان زدن و جواز دروغ   استناد شده است.  بدان  از کتب فقهی  در بسیاری 
ای که موجب حیرت و تحیر مبتدع  گونهبهبستن به اهل بدعت معنای »دلیل محکم و مقابله علمی«، 

کدام از این معانی در عصر آزادی    د. پرواضح است که پذیرش هر ان شود را معنای عبارت مزبور دانسته
ارتباطات و تعامل اطلاعات، تبعاتی به همراه داشته باشد. در این پژوهش ضمن بررسی دقیق روایت  

مقایس و  مفردات  تعریف  ارائه  به  بحث،  ازمورد  هرکدام  نظرات آنها    ه  بررسی  به  سپس  و  یکدیگر  با 
به  و مخالفان جواز  نقائلین  در  است.  پرداخته شده  بررسی  تان  با  با مبتدع  مقابله صحیح  برای  هایت 

و  اتهام، تهمت  و دقیق، حرمت  برای مقابله علمی  از علماء  و روایات مانند دعوت  آیات  نص صریح 
باشد و در جوامع کنونی  های دینی میداشت اتهام زنی، خلاف آموزهرسد بر مورد، به نظر میبهتان بی
 ساز رسوا شدن متشرعین جامعه شود. تواند موجب وهن دین و زمینهها و ارتباطات، میسانهبا کثرت ر 

 . بهتان، اهل بدعت، مبتدع، روایت مباهته، تهمت واژگان کلیدی:

 
 . 15/06/1402تاریخ تأیید:  -  06/03/1402ت: * تاریخ دریاف

 . (miilaadmoraadii@gmail.com) ؛)نویسنده مسئول(  ،×دانشگاه باقرالعلوم یاسیکارشناس ارشد فقه س **
 (. mofateh1985@gmail.comسه حوزه علمیه قم؛ ) سطحطلبه  ***
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 مقدمه
بدعت و  بدعت  اهل  با  مقابله  جامعهگ اهمیت  در  چ   ذاران  دو  جایی  میاسلامی،  که  ندان  شود 

آنان را در پی داشته باشد. در این میان یکی  جامعه و در نتیجه، گمراهی  امکان الگوبرداری مردم آن  
گاه به زمان، برای در امان ماندن جامعه از خطر   از وظایف حاکم اسلامی و همچنین افراد متدینِ آ

اف رفتن  انحطا  به  و  میر گمراهی  مبتدعین  با  مقابله  آن،  عدهاد  حال  روایت  باشد.  به  تمسک  با  ای 
« به  بیموسوم  اشخمباهته«،  دادهابروکردن  قرار  آنان  علیه  بر  مبارزه  سرلوحه  را  مبتدع  از  اص  و  اند 

ای با عنوان جستاری  کار بردن هیچ تهمت و امرخلاف واقعی ابا ندارند. پیرامون این موضوع مقالهبه
عبدالله موحدیافقه   نوشته  بهتان  و  بدعت  در حدیث  بررسیلحدیثی  به  که  دارد  وجود  کامل    محب 

پرد بهتان  حدیث  تعریف سندی  از  بعد  ایشان  است.  بدعت،    سنّت  اخته  بررسی طور  بهو  به  خلاصه 
این  محتوا حدیث   بر  وارد  ایرادات  از  نظران  نظرات مختلف صاحب  گرفتن  نظر  در  عدم  که  پرداخته 

رسانهمی  پژوهش مباهته  حقوقی  فقهی  بررسی  عنوان  با  دیگری  مقاله  عباشد.  آقای  از  مراد  لیای 
بر  وجود  با  به  رسیحیدری  اما  است،  آورده  به عمل  بهتان  و  تهمت  از مسئله  که  های دقیق حقوقی 

بررسی و  نداشته  توجه  »مباهته«  به  موسوم  روایت  محتوایی  و  سندی  صورت  تحلیل  به  فقهی  های 
ر  عی دفخل  محمدتقیکامل انجام نشده است. آقایان علی محمدیان، محمدرضا علمی سولا و   وجامع  

پژوهش جواز بهتان بر بدعت گذار از منظر فقهی و اخلاقی؛ پس از مطرح کردن دلایل عقلی و نقلی،  
ه:  کرسند  های اخلاقی به این مهم میکنند، و در بررسیعدم جواز بهتان بر بدعت گذار را اعلام می

نف به  وسیله  توجیه  با  زیرا  دارد؛  قرار  تعارض  در  شریعت  اخلاقی  مقاصد  هدبا  منع  نظریه  ف  به  جر 
داند!( توجه  شود.)دست یابی به قدرت را محدود به هیچ حکم اخلاقی نمیمشهور ماکیاولیستی می

روایت   ن بیش از حد نویسندگان به مسائل اخلاقی موجب کم توجهی به موضوعات فقهی و تامل در ای
ه روایت مزبور چگونه  اد باستنرویم که  شده است؛ لذا در این تحقیق به استقبال پاسخ این سوال می
می اساسا  و  بوده  معتبر  میزان  چه  تا  سندی  حیث  از  خیر؟  است؟  یا  کرد  استناد  روایت  این  به  توان 

نوشتار سعی می این  از مفردات  همچنین در  تعاریف روشنی  ارائه  از  بررسی  مشود پس  به  ورد بحث، 
 دقیق محتوی این روایت بپردازیم.  

 شناسیالف. مفهوم
نقل    | و ایشان نیز از رسول خدا  × صادقامام  کلینی از حضرت  : مرحوم  باهتهروایت م

 اند:  کرده
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کثِروا 
َ
أ وَ  مِنهُم  البَراءَهَ  ظهِرُوا 

َ
فَأ بَعدی،  مِن  البِدَعِ  وَ  یبِ  الرََّ أهلَ  یتُم 

َ
رَأ إذا 

  ادِ فِی ی الفَسهِم وَ القَولِ فیهِم وَ الوَقیعَهِ وَ باهِتوهُم کی لایطمَعوا فِ بَِّ مِن سَ 
لَکمْ  اللهُ  یکتُب  بِدَعِهِمْ؛  مِنْ  مُوا  لَایتَعَلَّ وَ  اسُ،  النَّ یحْذَرَهُمُ  وَ  الِإسلامِ 

رَجَاتِ فِی الْْخِرَةِ؛ بِهِ الدَّ یرْفَعْ لَکمْ  وَ  الْحَسَنَاتِ،    اهپس از من، هرگ   بِذلِک 
بسیار   وکاکان  ش و  دهید  نشان  بیزاری  آنان  از  دیدید،  را  آنا  بدعتگذاران  ن به 

و    ناسزا را مبهوتدربارۀگویید  آنان  و  افشاگری کنید  و  و محکوم    شان بدگویی 
تباه   به  تا  آنسازید  از  مردم  و  و  نکنند  طمع  اسلام،  از  کردن  و  شوند  برحذر  ها 

سد و  ین کار حسنات نوی برابر ا  رای شما در ب  نداموزند تا خداویها ن های آنبدعت
 1. شما بالا برددرجات آخرت را برای 

که    هایی اصلی این پژوهش هستنددر این روایت دو تعبیر »اهل بدعت« و »باهتوهم« از کلیدواژه
 . خواهیم پرداختآنها  در ذیل به بررسی

در    :بدعت بدع،  ریشه  از  و  ابتداع  از  اسم مصدر  لغت،  در  ایجاد چیزی  ت  لغ بدعت  معنای  به 
گاهی نسبت به  رفته و نه  است که قبلا نه ذکری از آن    لذا خداوند   2یجاد شده است. آن بوده و نه اآ

وصف شده است. زیرا    3کریم به »بدیع السماوات والعرض؛ پدیدآورنده آسمان و زمین« متعال در قرآن
 اشته باشند. د ینای پیش آنکه نمونهها و زمین است بیآفریننده آسمان

ندارد.    سنّت  در کتاب و  ریشهای است که  اختههمچنین بدعت در دین، به معنای تازه و خود س 
بدعت که  است  جهت  بدان  بدعت  به  آن  تسمیه  وجه  است.  همچنین  نهاده  بنا  را  آن  خود،  گذار 

ینی دانسته که پیش  د  ایهچنین است که راغب بدعت را به منزله ورود کردار یا گفتاری در آموزهاین
لاح فقها نیز به معنای »ادخال ما  در اصطبدعت    4م نداشته. ای در شریعت یا اصول متقداز آن ریشه 

 فرماید: سبحانی میالله آیتگونه که همان 5لیس من الدین فی الدین« تعبیر شده است.

ا  لقکردن چیزی در دین است که در آن نیست و این مطبدعت به معنای داخل
و مطلقا  شود و جز قسم واحدی ندارد که  قبیح است و تقسیم نمی همان قبیح 

 
 . 375، ص2کافی، جال. 1
 . 54، ص2. کتاب العین، ج2
 . 117. بقره: 3
 . 111ردات الفاظ قرآن، ص. مف4
 . 80الفوائد، ص . بحر5
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 1ام است. حر 

اسلام بوده و گاهی در حوزه عقائد موجب کفر و شرک  مقدس    حرمت بدعت از مسلمات شریعت
شود، مانند اعتقاد به تجسم ذات خداوند یا حلول او درکسی. همچنین روایات بسیاری در نکوهش  می

هرگ ت  دعب فرجام  و  گمراهی  بدعتی  هر  اینکه  جمله  از  شده  استوارد  آتش  ی  بدعتهیچ    و  2مراهی 
 3. ی ترک شده است سنّت نهاده نشده، مگر آنکه درکنار آن

)بهت(: ثلاثی    بهتان  مصدر  که  لغت  در  معانی  مباهته  و  است  بُهِتَ  از  مفاعله  باب  مزید 
بهتان در لغت به معنای »دهشت« و »حیرت«    4د. ار گوناگونی نظیر دروغ بستن و متحیر گردانیدن د

ای که مایه تحیر شود و در اصطلاح به  گونهبهن به افراد است  است و در عرف، به معنای دروغ بست
ای که مایه تحیر آنان شود و انسان گناه خود را به دیگری نسبت  گونهبهمعنای دروغ بستن به افراد  

 ت:اسه همچنین در قرآن کریم آمد 5دهد. 

یاً فَقَد احْ  اِثْمًا مُبِینًاوَ مَنْ یکْسِبْ خَطیئَةً اَو اِثماً ثٌمَّ یرْمِ بِهِ بَر انًا و  بٌهْتَّ ؛  تَمَلَ 
به بی و تهمت  گناهی بندد مرتکب بهتان و  هرکس خطا یا گناهی از او سر زند 

 6گناه بزرگ و آشکاری شده است. 

که   است  کاری  معنای  به  نیز  اینجا  در  بر    صیشخبهتان  را  آن  انجام  مسئولیت  و  شود  مرتکب 
ری نسبت دهد. بنابراین بهتان نسبت دادنِ عیبِ غیرموجود  عهده دیگری بگذارد و کار را به فرد دیگ

 .ابل دیدگان او باشد خواه پشت سر او انجام شودبه دیگری است، خواه در مق

و نمی بوده  لفظی  لفظ بهت مشترک  قاعده،  به ظاهر  بر طبق  از آن در  سمت  آنتوان  و  ک نمود 
قذف و سب مومن مورد بحث قرار گرفته  های غیبت،  عنواناطلاق بهره برد. همچنین در فقه ذیل  

»بهتان«    دربارۀهایی اختلافی  . در این رابطه برداشتباشداست که مستفاد حدیثی از رسول اکرم می
از متن حدیث   لذو عبارت »باهتوهم«  آنچه در  پرسش مطرح می  نایا  نبوی وجود دارد؛  آیا  شود که 

لغوی   معنای  دارد  وجود  مناقشه  آن روایت محل  فقهی  محدث  و  اصطلاحی  معنای  یا  و  شده  مراد 
 ام مورد به لحاظ فقهی درست است؟است؟ و تطبیق آن باکدبرگزیده شده 

 
 . 92، ص4، جةللمذاهب الاسلامی ةمقارن ةموضوعی ةالنحل الدراس الملل و. بحوث فی1
 .  335ص، 8. وسایل الشیعه، ج2
 . 175، ص16. همان، ج3
 2، ص12. لسان العرب، ج4
 .  113، ص4ی، ج. اخلاق اله5
 .  12. نساء: 6
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 سی رجالی روایتر بر ب. 
رو   العطار قمی:  یحیی  ابوجعفر محمد بن راوی  مبمو   ایتنخستین  به  باشد.  اهته میسوم 

شیخ طوسی نیز او را مردی پُرحدیث و    1است. برده    کار  حلی نیز در وصف وی »ثقه عین« را بهعلامه
می نام  خود  زمان  در  شیعه  بزرگان  گرفته  از  قرار  کافی  احادیث  از  بسیاری  استناد  ابتدای  در  که  برد 

الحدیث« ستوده،  عین کثیر  انه ثقه  زمبنا فی  صحا خ ارا با عبارات »شی   نجاشی ضمن آنکه وی  2است. 
آقای خویی نیز    3بازگو کرده است. آنها    ی منسوب داشته و طریق خود را به و های چندی را به  کتاب

گوید: »از اساتید کلینی در قم است که از محمد بن الحسین بن  پس از نقل و تایید کلام نجاشی می
 4د.« کن لخطاب روایت نقل میابی ا

حسین بن  االکوفی: ابن  محمد  الهمدانی  خطاب  می  أبی  روایت  راوی  که  باش دومین  د 
  5است. شیخ طوسی در رجال خود وی را از اصحاب امام جواد ذکر کرده است. مردی مورد وثوق بوده  

نام النو همچنین در فهرست ضمن توثیق وی دو کتاب به  ادر« را بدو نسبت  های »اللولوة« و»کتاب 
 6ها ذکر کرده است.یق خود را بدانطر  ه وداد

ایت که شیخ طوسی ضمن وصف وی  راوی رو سومین  احمد بن محمد بن أبی نصر بزنطی:
با عبارت »ثقه مولی السکونی« کتابی را هم با عنوان الجامع به وی نسبت داده که وی آن را از امام  

ایشانهمچنین جنا   7روایت کرده است.   ×موسی بن جعفر ا  ب شیخ  امام موسیز اصحرا    بن   اب 

  8شمارد. رضا و امام جواد برمیجعفر، امام 

کوفی  بنداوود   یاد    :سرحان عطار  امام صادق  اصحاب  از  را  او  آنکه  ضمن  طوسی  شیخ 
 9کند. کند، در کتاب »الفهرست« ایشان را دارای کتابی دانسته و طریق خود را بدان یادآوری میمی

امام صادق  کتاب بدو، وی را از اصحاب دو امام معصوم شیعه،    وی و نسبتیق  شی نیز ضمن توثجان

 
 . 175، صخلاصة الاقوال .1
 . 439. رجال الطوسی، ص2
 . 353. رجال نجاشی، ص3
 .  30، ص18. معجم رجال الحدیث، ج4
 . 379. رجال الطوسی، ص5
 .  215. الفهرست، ص6
  .332. رجال الطوسی، ص7
 . همان.  8
 . 126. الفهرست، ص9
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همچنین از آنجایی که   1است. طریق خود را به کتاب مزبور بازگو کرده  بر شمرده و در آخر و امام کاظم
کرده  نقل  او  از  آن  غیر  و  فقه  گوناگون  ابواب  در  فراوان  اروایات  وثاقت  در  خدشهاند،  وار یشان  د  ای 

 نیست. 

صحت  فقهی، بر  و    در کتب متعدد رجالی   و روایت وارد نیست    بنابراین کمترین ضعف در سند این
 2است.  کامل سند این روایت تصریح شده

 ها از عبارت »باهتوهم«بررسی برداشتج. 
به دنبال خود بوجود آورده   برداشت فقهی را    لیل د بهت. برداشت اول  اسعبارت »باهتوهم« چند 

ا متذکر  بهتان ر  رداشت دوم نیز هتک به حکمبدعت اشاره دارد. ب  آوردن در مقابل اهلو قاطع محکم 
داند، در نهایت برداشت آخر به نظر فقهایی که حکم مشخصی در ارتباط  و متعین نسبت به ایشان می

 پردازد. اند، میبا این مهم صادر نکرده

 محکم  ول: دلیلبرداشت ا

میا  بر »باهتوهم«  است،  اختلاف  مورد  حدیث  در  که  لفظی  تنها  این  معنای  ساس  به  که  باشد 
کنید که  مبهوت ساختن   آنان بحث  با  کننده  قانع  و  دلیل محکم  استدلال،  با  قدری  به  یعنی  است؛ 

بحثی از بهتان    مبهوت شوند و از پاسخ دادن ناتوان گردند. فقهای شیعه تا پیش از دوران شهید ثانی
حکم حرمت بهتان بر اهل بدعت  ها در  اند. از قرن دهم نخستین دیدگاهنکرده  ه بدعت گذار مطرحب

ی بیان حقائق  شرح لمعه شهید ثانی پدیدار گشت که اعتراض به چنین افرادی را صرفا در حوزهدر  
اً، لابالکذ یصح مواجهته بماتکون نسبته إلیفروا دانسته، نه دروغ بستن و افترا: » مولی    3« به حقَّ

 نویسد:  می  در شرح الکافی صالح مازندرانی در توضیح فعل »باهتوهم« ذیل روایت نبوی

باید  چن بدعت  اهل  با  فرموده،  ثانی  شهید  آنچه   یاگونهبهانکه  که  شد  مواجه 
 باشد.   یدهیم، واقعیت داشته و از اتهام کذب بر ها نسبت میبدان

و تحیّ   سپس عبارت مزبور  یو  آشکار در    یهاداند و مقصود از آن را بیان حجتر میرا از بهت 
اهل تا کلا  مقابل  دانسته  را  بدعت  نمرود  خلیل،  ابراهیم  چنانکه  گردند.  مبهوت  و  شود  قطع  آنان  م 

 
 . 59. رجال نجاشی، ص1
 . 450ریرالوسیله، ص. مبانی تح 2
 .  176، ص9، جةالدمشقی ةعاللم فی شرح ةالبهی ة. الروض3
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 1مبهوت ساخت. 

 گوید: حدود پس از بیان روایت مذکور می کتاب مرحوم صاحب جواهر در

ببدگو اهل  به  نسبت  آن  یی  معنای  به  نسبتدعت  که  آنها  نیست  به  ناروا  های 
  2اند متهم شوند. داده شود و به آنچه انجام نداده

مطهری   شهید  این  اسلامعنوان  بههمچنین  مفاد  به  خود  مختلف  آثار  در  بارها  معاصر،  شناس 
از کتاب   در جلد چهارم  ایشان  است.  داشته  استناد  تاختن  روایت  با  قرآن«  با  کسانی که  »آشنایی  به 

 دارد: د خواندن آنان بیان میسوااند و با بی« را بهتان بستن به اهل بدعت پنداشتهی »باهتوهممعنا

اند، به آنها تهمت  های کم سواد این »باهتوهم« را این طور معنا کردهبعضی آدم
 بزنید و دروغ ببندید.  

 دهند:  و ادامه می

و من دروغاهل   می  بدعت دشمن خدا هستند  او جعل  با هر کعلیه  سی  کنم. 
می باشد  داشته  شخصی  دشمنی  اههم  ملعون  این  است.  گوید:  بدعت  ل 

کند به دروغ جعل کردن علیه هد، بعد هم شروع میصغری و کبری تشکیل می
های شخصی  ه این بیماری مبتلا باشد که دشمنای باو. شما ببینید اگر جامعه

که دروغ   چنین معنی کند»باهتوهم« را هم ودش را اهل بدعت بداند و حدیث  خ
با دشمن بینید  قت است که شما میکند! آن وهای خودش چه میجعل کن، 

  3شود. ر دروغ جعل میانددروغ

بهتان همانالله  آیت و  بهت  است،  معتقد  نیز  لغت مستفاد میمکارم  از کتب  که  در  گونه  گردد، 
معن به  کار میاصل  به  تحیر  و  ناگ   رود؛ای حیرت  به عذاب  گفته میبه  هانی عذابلذا  زیرا  ت  شود، 

تحییر می و  فَتَبهَتُهُم»  گردد:موجب حیرت  بَغتَه  تأتِیهِم  فرا  بَل  ناگهانی  قیامت  و  واقعه مرگ  بلکه  ؛ 
 فرماید: ایشان با ذاتی دانستن حرمت کذب می 4را مبهوت و حیران کند« آنها  رسد و

سرحا  دلیلبهبرخی   بن  داود  مباهته-ن  صحیحه  اما  قائ  -حدیث  جوازند،  به  ل 

 
 .  34، ص10، جة. شرح الکافی الأصول والروض1
 .  41، ص41الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج . جواهر2
 . 49، ص4. آشنایي با قرآن، ج3
 .  40انبیاء:  .4
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اینکه نظیر  دارد،  فراوانی  اشکالات  نظریه  جایز    این  دارد،  ذاتی  حرمت  کذب 
بر آشکار شدن   آثار سوء مترتب  از  یکی  باطل،  به کمک  به حق  نیست رسیدن 

تهمتناروای بودن  واقعی  غیر  و  اهل حقی  است که جایگاه  آن  و   ها  را متزلزل 
می گشوسست  سببنماید،  بابی  چنین  میف  دن  بزرگ  زیراساد  آنها    گردد؛ 

ح  های غیر صحی د و به راحتی از روش درصدد حذف مخالف با هر روشی هستن 
 1گردد. برند و این خود سبب بد نام کردن اسلام میبهره می

 ند: کاشاره می گونهاینیت مباهته، قمی در کتاب »مبانی تحریر الوسیلة« ذیل روامومنالله آیت

قو یب أنَّ  »باهتو ان:  ترغله:  فی هم«  الفر یإ  یب  و  البهتان  علیراد  و یة  هم، 
ه مبن امل لقذفهم بمث إطلاقه ش علی کون المباهتة   یل الزنا و اللواط، لکنَّ

إ بمعنی  غیهنا  هو  و  البهتان،  أن  یراد  المحتمل  من  إذ  م؛  مسلَّ بها  یر  راد 
قوله    ی، کما فبإلزامهم ببطلان قولهم بالحجج القاطعةن  یر یجعلهم متح

ذِ الی فَبُ تع ذکر  م باته ی ثیجب هتك حیث: أنَّه  ی کَفَرَ، فحاصل الحد  ی هِتَ الَّ
ن بإقامة الحجج القاطعة علی بطلان  یجب جعلهم مبهوتیهم، کما  یما ف

ف ة  حجَّ فلا  الاحتمال  هذا  مع  و  إنَّ  یمقالتهم،  بل  قذفهم،  جواز  علی  ها 
ح  مةعمومات  محکَّ به  الحدَّ  لزوم  و  القذف  إطلاق  ق  إن  .رمة  إنَّ  لت: 

هم بل الأمر به یتجو  هم بمثل القذف  یقتضی ز سبَّ  .جواز سبَّ

م إنَّ  ا یقتضی ا  قلت:  أمَّ و  المسبوب،  إهانة  هو  إنَّما  سبَّ  هو  بما  السبَّ  ه 
ز  ی ز السبَّ إنَّما هو تجو ی ة تجو یارتکاب الکذب أو حرام آخر مثلًا فلا، فغا

 . مثل قذفهم المشتمل علی حرام آخر إهانتهم لا 

شمل القذف المعلوم کذبه، لا المعلوم صدقه و یه لا  قال: إنَّ یلاَّ أن  اللهمَّ إ
الصد  المشکوك  فلا  فإنَّه  الموردیهذ  یق؛  إنَّما  ین  أنَّه  ین  بما  حراماً  کون 

مصاد من  القذف  و  الصحیقذف  فإطلاق   ، سبَّ أنَّه  بما  السبَّ  حة  یق 
الغ  یقتضی القذف  رجحان  بل  بها  یجواز  و  الکذب،  المعلوم  د  ی قیر 

ة حرمته،إطلاقات أ  ه او ال دلَّ  .  لعالم بحقائق أحکامه...لَّ

یتُمجواز بهتان به دو فقره از رو   دربارۀایشان ابتدا  
َ
یبِ وَ البِدَعِ...« اشاره کرده و    ایت »إذا رَأ أهلَ الرَّ

 
 . 408، صةالطاهر  ةفی أحکام العتر  ة. أنوار الفقاه1
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می رد  را  دو  »باهتهر  عبارت  همچنین  را  کند.  ایراد    دلیلبهوهم«  از  غیر  معنایی  داشتن 
برای ایراد    دلیل  ه( رد کرده و دلالت »باهتوهم« را به اینبرنداستدلال قاطع و    کردن بابهتان)مبهوت

دهند برای جواز  سبهم« احتمال میاز »اکثروا من  است و در ادامه  بهتان و قذف غیرمسلم پنداشته
این فقره    از موارد »سب« است  ، یکیقذفگونه که  بدینبهتان استدلال شود   از روایت  و »سب« در 

کرد  توان از جواز »سب« استنباط  که میگیرند نهایت چیزی  شده است. ایشان نتیجه میمرده  جایز ش
فرماید:  می  و حرامی دیگر است. آنگاه در استدراکی  بر کذببه مسبوب است اما قذف مشتمل  اهانت  

ه  حالت است ک  اینالصدق باشد در    یا مشکوک   برکذب نباشد مثلًا معلوم الصدق  اگر قذف مشتمل
ب مشتمل  و  است  »سب«  مصادیق  از  در»اکثروا  قذف  »سب«  اطلاق  و  نیست  دیگری  حرام  ر 

 شود. مورد می  این سبهم« شاملمن

کنند که ایشان قائل به بهتان بر مبتدع و یا مخالفان این استدراک ادعا میای با استناد به  عده
اسلامی  استدراکی   سیاسی جمهوری  »ال  هستند.  عبارت  با  ان  لهم  که  کهالا  شده  شروع  به    یقال« 

  در متون حوزوی شبیه عبارت »فتأمل«، »فافهم« و امثال   باشد کهمعنای »مگر اینکه گفته شود« می
  اشکال ناگفته در متن دارد و در بسیاری   شان نیست و اشاره بهمعنای لغویباشد، که تنها به  میآنها  

اشاره   بودنآم  به ضعف، تحکماز موارد  بودن توجیه دارد   یز  نادرست  و   و  از شروح  که اساسا بخشی 
یقال« نیز    الا ان  هاست. اصطلاح »اللهمدر فتأملکشف و بیان اشکال خفته  ها، تلاش برایحاشیه

  راکها به معنای استدکه اشاره به ضعف استدراک دارد و تن  استاز جمله اصطلاحات متون حوزوی  
نمی پاسخ  نمونه  و  برای  شبیری  ا آیتباشد،  عبارتپسکه  استدلالی    دربارۀزنجانی  الله  این  آمده    از 

الا أن  »اللهم  عنوان  به، لذا  داندیمحکم نم   یل یل را خی دلن  یشان هم اید: البته خود اگوی است، می
که   قال« استی  الّا انول« شبیه عبارت »اللهم  تقان    عبارت »الایا گویا این1.ر کرده استیقال« تعبی

 2. داردجواب اشاره  ز بودنیآمبه تکلّف

نمی را  است  شده  شروع  یقال«  ان  الا  »اللهم  با  که  مناقشه  محل  نویسنده عبارت  دیدگاه  توان 
عبارت   نظر ود دارد. بهاستدلال بعد از خآمیز بودن و تکلفشمرد؛ زیرا در متون حوزوی اشاره به ضعف 

ان  »اللهم   اشاالا  بهیقال«  میان  ره  ماهوی  داردو  قذف  تفاوت  یکی  »سب«  دیگری  )که  و  اخباری 
اگر قذف مشتمل برکذب نباشد، مصداق »سب«  معناست که حتی  تفاوت بدین    است( و این  انشایی

معلوم   این  بر  علاوه  دلیلالصد نیست.  قذف  بودن  نیست؛  ق  اتهام  برجوازآن  بیان  شارع  های  بلکه 
شود.  این اتهام توجه مید چهار شاهد عادل به  و تنها با وجواست    گیرانه ممنوع کردها سختر جنسی  

 
 . 1379آبان  17فقه، . آیت الله شبیری زنجانی، درس خارج 1
 . 1390فروردین  8. همان، 2
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این سخت برداشت میاز  این مهم  واقع مد نظر شارع نیست،  گیری  با    بسا چهشود که صرف تطابق 
گاه ب یک  است. آن ممنوع باشد؛ اما از نظر شارع بیان در ه زنا یا لواط فنفرآ

مشتمل  بیان  به »سبّ«  صرفاً  قذف  ن   دیگر  اشتمالیستبرکذب  عدم  صورت  در  برکذب،    که 
بیان    شارع، حرمت  مصداق »سبّ« شود و در جایی که »سبّ« جایز است، جایز باشد بلکه در دیدگاه

بیان باشندکه سه شاهد عادل دیده  صورتیو حتی در    است  کذباتر از حرمتهای جنسی فر اتهام  ،  
بعید« دارد و  یقال« که معنای »توجیه    الا ان  که »اللهماست  آن ممنوع است. به هر صورت محتمل

ابتدای   بهدر  اشاره  دیگری  عبارت،  اشکال  یا  اشکال  دو  آقای    این  ردباشد.  ضمن  دو    مومن  هر 
از عبارات  بنابراین  کند،  میمطرح    نشانه ضعف است  دوم را با عبارتی که  توجیه استدلالاستدلال،  

 گرفت.   زدن را نتیجهتوان جواز بهتان میایشان ن

 برداشت دوم: جواز بهتان 

متقدم از  دهم  قرن  در  ثانی  شهید  که  آنجایی  روایتاز  این  ذیل  که  است  فقیهانی  به    ترین  نظر 
اول آنکه از زمان    بل اصطیاد است:اند، دونتیجه ازآن قاعلمی داده  ۀلختن از طریق مجاد مبهوت سا

داشته یکسانی  برداشت  فقها  دهم  قرن  تا  روایت  قدری  صدور  به  برداشت  بودن  واضح  از  دوم  اند. 
د ثانی در  خالفت با رای شهی اند. آغاز رویکرد ماند که نیاز به تبیین موضوع بحث ندیدهاطمینان داشته

میمعدوران   شروع  انصاری  شیخ  با  ااصر  رایج  شود.  دیدگاه  بیان  به  ابتدا  حدیث  توضیح  در  یشان 
 نمایند: پرداخته و سپس به صورت یک احتمال معنای بهتان زدن را مطرح می

گذار جایز است...، لیکن در جواز چنین امری بسنده نمودن  هجو فاسق بدعت
باشد، به  ن زدن به وی جایز نمیتااست. بنابراین به عایب موجود لازم  به بیان م

پیشع که  خبری  و  کذب  حرمت  ادله  عمومیت  گذشت:  لت  غیبت  باب  در  تر 
معنا حمل می این  بر  الإسلَامِ«  فِی  الفسَادِ  فِی  یَطمَعُوا  کَیلا  شود که »بَاهِتُوهُم 

به   برید،  بد  گمان  ایشان  به  و  کنید  را متهم  ن مومن  چیزی که متهم کرد آنان 
 1.  یا دزد باشد...ید زنا کار مثلا گفته شود: شاست، به نحوی که ا بدان حرام

 این نوع بهتان از منظر شیخ به دوگونه ممکن است: 

گذار دارای عیبی باشد وما در انتساب آن عیب به وی مبالغه ورزیم: مانند آنکه گاهی  الف( بدعت
 کنیم. را دروغ تلقی جملگی سخنان او   دروغی از او سر زند، ولی ما

 
 .  118ص، 2. کتاب المکاسب، ج1
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آنکه بگوییم احتمالا وی  ب( بهتانی را نه با قاطعیت بلکه   با احتمال به وی نسبت دهیم؛ مانند 
 1دزد است. 

اهل   فتنه  رفع  در  اسلامی  امت  مصلحت  بر  تکیه  با  را  زدن  بهتان  جواز  ادامه  در  انصاری  شیخ 
 : فرمایندند و میابدعت صرفا به صورت یک احتمال مطرح نموده

ظاهرش ابقا کرد؛ یعنی    دیگر آن است که بتوان جمله مذکور را بر  ...و احتمال
به خاطر مصلحت، دروغ جایز باشد؛ زیرا مصلحت تنفیر خلق از ایشان، اقوی از  

توان آن مفسده کذب است. مفسده این دروغ، از بدعت در دین کمتر بوده و می
  2شمرد. جایز بر   یهارا در زمره دروغ

پاسخ  سید خویی آیا میبه    در  که  باین سوال  اهل  و  نسبتتوان مخالفان  با  را  و دعت  ناروا  های 
   گفته است: نیست، هجو کرد؟آنها  عیب و ایراد که در

شان، »تهمت« زده شود و برای مفتضح شدنآنها    کند که بهمصلحت اقتضا می
، از آنان  ن عوامم متدیشود تا مردنسبت داده آنها  اند، بهکارهای زشتی که نکرده

 3نشوند. ایشان واقع   تأثیرفاصله گیرند و تحت 

مرحوم گلپایگانی نیز بهتان و افترا به اهل بدعت را جایز دانسته و جواز کذب را از باب مصلحت  
بدعت اعتبار  نش سقوط  وگمراه  نروند  وی  سمت  به  که  دانسته  مردم  چشم  از  وی  افتادن  و  وند  گذار 

 4ایز نیست.فسه جفی ن هتان و دروغوگرنه ب

 برداشت سوم: توقف فقهی 

در   که  بدعتفقهایی  بر  بهتان  کردهحکم  سکوت  فقها  گذار  از  دسته  این  با    دربارۀاند.  مواجهه 
کردهبدعت بسنده  آنان  غیبت  جواز  به  حکمی  گذار  آنان،  به  بهتان  حرمت  یا  جواز  مورد  در  اما  اند 
  -هرچند از مخالفان-طلاق روایات، غیبت  عتقد است بنابر ادر مستندالشیعه ماند. مرحوم نراقی  نداده

ز  تخصیص  را  اطلاق  این  »باهتوهم«  همچون  روایاتی  ولی  است،  حرام  غیبت  نیز  جواز  و  است  ده 
فعل  عنوان  بهکه روشن است وی با استناد به این روایت در غیبت  چنان  5کند. غیرمومن را صادر می

 
 . 125- 97، ص49ۀ ی حقوق اسلامی، شمار یابی تحلیل و نقد فتوای جواز بهتان بر اهل بدعت، مجله. ریشه1
 . 118، 2. کتاب المکاسب، ج2
 .  701ص، 1. مبانی تکمله المنهاج، ج3
 . 148ص،  2. الدار المنضود فی احکام الحدود، ج4
 . 163، ص14الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، ج . مستند5
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ل  حرام مسلم تخصیص از عبارت »باهتوهم« جواز تخصیص بهتان را استنباط  کن  قائل شده است، 
 کرده است. ن

مکر  نبی  از  روایتی  ذکر  با  الشیعه  وسائل  در  بدعت،  شیخ حرعاملی  اهل  با  مقابله  برای  اسلام  م 
 گوید: بدون اشاره به »باهتوهم« و جواز بهتان به اهل بدعت می

 
َ
أ مِنْ  الْبَرَاءَةِ  وُجُوبِ  وَ بَابُ  الْبِدَعِ  وَتَ هْلِ  هِمْ  سَبِّ تَرْك حْ   وَ  مِنْهُمْ  اسِ  النَّ ذِیرِ 

 1. عْظِیمِهِمْ مَعَ عَدَمِ الْخَوْفِ تَ 
نداشته استنباط  را  روایت  این  از  را  بدعت  اهل  به  بهتان  جواز  ایشان  که  است  واضح  الا  پر  و  اند 

می اشاره  آن  به  غیبت،  و  همانند سبّ  روایت  این  دیگر  مفاد  قائینی درهمانند  وسائل    کردند.  تلکمه 
 نویسد: یعه در تایید این مدعی میالش

»  یکی وی  که  شنیده  حرعاملی  شیخ  شاگردان  معنا  از  بدین  را  باهتوهم« 
احتمال  می به دروغگویی منسوب سازید سپس خود  را  بدعت  اهل  که  دانست 

 2مبهوت ساختن را از این فعل بیان کرده است.

انتساب درو آنجایی که  مبتد از  به شخص  امریغگویی  زمره  ع  در  و  بوده  حقیقی  امور  تهمت    از 
 گذار نامید.  هتان به بدعتتوان ایشان را از جمله مخالفان ب، میگنجدنمی

محسن اراکی نیز پس از برسی سندی روایت مزبور به ارائه معنایی جدید برای عبارت محل بحث  
 پردازد: می

برخورد کنید. یعنی با کنایه  آنها    عنی صریح با...ممکن است مراد از»باهتوهم« ی
سی که کار خلافی  رفتار نکنید. نباید باکآنها    ماتیک باو تعارف وبا ملاحظات دیپل 

می خلاف  کار  جهرا  مالیس  -کند  کرده  ادخال  معنای  به  خلاف  کار  یعنی 
میفی دین  -کندالدین  میوبه  وارد  آسیب  مثلا،  خدا  ندارد  کرد  تعارف  کند، 

خلاف    محکم و صریح حرف زد... آقا این کار  د بلکه باید با اوببخشید. لطفا ندار 
ای »باهتوهم«  نباید بشود،  و  اگر شما هم که صاحب  ناست  کار بدعت است... 

بزنید   حرف  پهلو  دو  اگر  یا  بزنید  حرف  شل  هستید  آن  نگهبان  و  مدافع  و  دین 
نمیاین بدعت  از  جلوگیری  نبکار  دیگر  شما  بشود.  حرف  پهلو  دو  باید  اید  زنید، 

معنای این نیست که طوری حبت کنید. البته صریح صحبت کردن به  صریح ص

 
 . 267، ص 16ج. وسایل الشیعه، 1
 . 2، ص2.الفصول المهمۀ فی أصول الأئمۀ)تکملۀالوسائل(، ج2
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که   کنید  مصممصحبت  را  میشخص  بلکه  کنید؛  هم تر  و  مودبانه  هم  توان 
محکم صحبت کرد، باید محکم صحبت کرد و گفت: آقا این کار خلاف است،  

 1این کار حرام است. 

پدید   با  احتمالبنابراین  چندین  و  آمدن  »تحیییر«  معنای  دو  در  لفظی  اشتراک  علت  به  روایت   ،
 2دهد. قابلیت استناد به آن را در فرض مسئله از دست میهتان«، مجمل شده، در نتیجه  »ب

 ارائه راهکارد. 
می نظر  عبارتبه  برای  تهمت  معنای  پذیرش  آموزه  رسد  بـا  مباهته،  روایت  در  های  »باهتوهم« 

  108  ۀـیخداونـد در آ  ح قـرار دارد.ی ـات و روایات در تعـارض صر یاز آ  یاارهلف و با مـدلول پـدینی مخا
 دهد:  ین مـورد خطاب قرار میانعـام مؤمنـان را چن ـ ۀسـور 

ذ  و هی نَ یلَاتَسبوا الََّ هیفَ  دعونَ منْ دونِ اللََّ  ر علْمٍ کَذلكی عدواً بِ ِغَ  سبوا اللََّ
مةٍ عملَ یز 

ُ
ا لکُلَِّ أ به    عملُونَ؛یبِا کَانُوا   منَبئُهم  یفَ  مرْجِعهم م إِلَی ربهِ  ثُم همنََّ

ـز( از روی)ظلـم  ی)ن آنها    د، مبـادای خوانند دشنام ندهرا میـر خـدا  ینی که غکسا
ا را دشـنام دهنـد!  خـدا  ز ینچنیو( جهـل  را  امتـی عملشـان  بـرای هـر  نـت  ین 

پر یداد سـوی  بـه  آنـان  همـه  بازگشـت  سـپس  وـم  است؛  از  آنها    وردگارشان  را 
گاه میآنچه عمل می  سازد. کردند آ

:  انعام »  ،« 7  :جاثیه»،  «125:  نحل»،  « 8:  ممتحنه»  ،«8  :مائده» آیات دیگری مانند:  همچنین  
..؛ لذا در بسیاری از روایات بر لزوم رعایت عدالت و دوری از متهم کردن دیگران .و  «72  :فرقان» ،  «8

 مودند:  گونه که پیامبر فرتاکید شده است. همان

وا الناسَ فَتکسِبوا العَداوَهَ بَینَ  ؛ به مردم فحش ندهید که دشمنی بین  هُملاتَسُبُّ
  3. ایشان را به دنبال دارد

 د: و نیز امیرمومنان علی ع فرمودن 

  4. شرمی همچمون تهمت زدن نیستهیچ بی لاقِحَهَ کالبَهت؛

 
 . Basijnews.irگذاران. هاست، لزوم برخورد جدی با بدعتتشکیک در عقیده  . امروز جنگ1
 .  451الوسیله، ص . مبانی تحریر2
 .  429ص، 13الشیعه، ج حادیث. جامع الا 3
 .  536. عیون الحکم والمواعظ، ص4

 203 

 



 

 

یم
  لاد

راد
م

و   ی
هد

م
 ی

  یمیکر 
تح

مف
 

98  

کند«،  »هدف وسیله را توجیه نمیلص صر با اشاره به ایکی از علمای معاعنوان  بهشهید مطهری  
 نویسند: می

آ از  راهیکی  جنبهن  از  است  شده  وارد  ضربه  دین  بر  راه  آن  از  که  های  هایی 
طور که هدفمان باید مقدس  که ما همان  مختلف، رعایت نکردن این اصل است

می استخدام  مقدس  هدف  این  برای  که  هم  وسایلی  باید باشد،  مقدس    کنیم 
نیم. نه فقط ییم، نباید غیبت بکنیم، نباید تهمت بزما نباید دروغ بگوباشد؛ مثلا  

بی نباید  هم  دین  نفع  به  یعنی  بگوییم،  دروغ  نباید  خودمان  بکنیم،  برای  دینی 
نفع دین دروغ گفتن، بیغ گفتن بیچون درو دینی کردن است.  دینی است. به 

 1. دینی کردن استبیبه نفع دین غیبت کردن، به نفع دین 

اند که اگر اهل  تفاده کردهن جور اس یث »باهتوهم« این حدیاند از اآمده  یاعده
کوباندن اهل بدعت که    ی برا  یعن یز است؛  یگر دروغ گفتن جا ید، دی دیبدعت را د 

ا ی از  است  مقدس  هدف  وسیك  نامقدس؛  ین  استفاده    ی عنیلة  بستن  دروغ 
بب یبکن د:  ی گویمأب ما م   ید؟! فرنگ ی آین چه میسر د  برد  ین ید... آن وقت شما 

د  ی نی وقت بب..»باهتوهم«... آن. د:یگو یمتقدم مأب ما م «؛  یات تبرر المبادی»الغا
 2د؟! ی آین چه میبه سر د

معصومین روایات  بررسی  و  تتبع  با  و  ×همچنین  بدعت  اهل  با  مقابله  برای  شیوه  بهترین   ،

از   ایشان    تأثیرجلوگیری  جا سوء  افراد  مقابلبر  د معه،  و  علمی  آنان  ه  برابر  در  برآمدن  پاسخ  مقام  ر 
 شد. همانگونه که پیامبر مکرم اسلام فرمودند:  بامی

تـِ  یف  الْبِدع  اذَا ظَهرَت مَّ
ُ
وقتی در میان امت من    ؛ظْهِـرِ الْعـالمُ عِلْمَـهُ یفَلْ   یأ

 3. ر کندها پدیدار گشت بر عالم واجب است که علم خود را آشکابدعت

را نخواهد داشت و به ارائه    ر نامطلوب و ناپسند بهتان زدن به آنانابله علمی آثاپرواضح است مق
 های اخلاقی آمده است، نخواهد پرداخت.  تصویر نامطلوب از اسلامی که برای کامل کردن مکرمت

 
 .  130. سیری در سیره نبوی، ص1
 .  131. همان، ص2
 . 54، ص1کافی، جال. 3
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 گیرینتیجه
با اسلام  مکرم  پیامبر  از  روایتی  در  »باهتوهم«  ک عبارت  برداشت  متفادو  سو املا  زمینه  ء  وت، 

استناد به آیات و روایت حرمت بهتان، مات و   با  ای را فراهم آمده است.گروهی انحراف عدهاستفاده و  
دلیل لزوم حفظ  مبهوت شدن از استدلال را مراد از عبارت فوق دانسته و در مقابل گروهی دیگر با

بدعت وگمراهی  انحطاط  از  جامعه  افراد  معنمصلحت  مرا  بهتانای  گذاران،  را  بیان  زدن  خود  د 
کس پوشیده نیست، ارائه  گذاران در دین برهیچمقابله با بدعتاند. از آنجایی که لزوم برخورد و  داشته

معنای درستی از این روایت که مغایر با مقاصد شریعت و معارف اهل بیت باشد، اهمیت بیشتری پیدا  
موجب وهن دین،    های مختلف،رسانه  در عصر آزادی وتعدددع  کند؛ زیرا رواج دیدگاه بهتان به مبتمی

انحراف دین از مسیر اصلی  آنها    شود که نتیجه تمامع و کذاب خواندن مبتدَع میمظلوم نمایی مبتدِ 
 باشد. خود و از بین رفتن آبروی متشرعین جامعه می
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مؤسسه آل  قم:  الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ، مولی احمد بن محمد مهدی، نراقی،    مستند .26

 ق. 1415البیت، 
 ق.  1410مرکز آثار نشر شیعه،    قم:ابوالقاسم خویی،   معجم رجال الحدیث، سید .27
حسین   .28 قرآن،  الفاظ  ترجمه:  مفردات  اصفهانی،  قم  سیدراغب  خسروی،    : غلامرضا 

 ش. 1375انتشارات مرتضوی، 
همدانی،  ا .29 موسوی  محمدباقر  ترجمه:  طباطبایی،  محمدحسین،  دفتر  قم:  لمیزان، 

 ش. 1386انتشارات اسلامی، 
 ق. 1409 ، × مؤسسة آل البیتقم: حسن حرعاملی،  بن الشیعه، محمد وسایل .30

 مقالات

د» .31 تشکیک  جنگ  عقیدهامروز  لزر  برخور هاست،  باوم  جدی  محسن    «،گذارانبدعت  د 
 ش. Basijnews.ir ،1398اراکی، 

و،  یابی ریشه» .32 بدعت  تحلیل  اهل  به  بهتان  جواز  فتوای  امیر  « نقد  زهرا،  احمدنژاد،  ، 
 . 1395  ، سال سیزدهم، تابستان49ۀ اسلامی، شمار نامه حقوق کلباسی، فصل
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